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 »عمید«، عمود فرهنگ
یادی از حسن عمید، روزنامه نگار مشهدی و مؤلف فرهنگ عمید که 45سال پیش در چنین روزی درگذشت

یکـم/ مدرسـه رحیمیـه بالاخیابان
حسـن یک سـاله بـود کـه حاجـی عبدالرحیـم صـراف 
داشـت یکـی یکـی آجرهـای مدرسـه رحیمیـه را در 
وی هـم می گذاشـت. اولـش قـرار بـود  لاخیابـان ر با
یـک قرائت خانـه باشـد بـا مجموعـه ای کتـاب بـرای 
ی  ر کـه حسـن تـو طـو کم کـم همین   . لعـه هـل مطا ا
کوچه پس کوچه هـای خیابـان سرشـور قـد می کشـید، 
سر و شـکل قرائت خانـه هـم عـوض می شـد. حسـنِ 
خانـواده عمیـدی، ابتـدا تـا انتهـای بـازار سرشـور را گـرم 
بازی بود بی آنکه بداند اولین کلاس درس زندگی اش 
دارد سر و شکل تازه ای می گیرد. او اقبال بلندی داشت که می توانست 
در همـان هفـت هشـت سـالگی، تحصیـل را در یکـی از مـدارس فرهنگـی 
شـهر آغـاز کنـد. جایـی کـه عنـوان نخسـتین مدرسـه نویـن پسامشـروطه 
در مشـهد را بـه خـود اختصـاص داده بـود. جایـی کـه دانش آموزانـش 
به راحتـی مسـتعد آینـده ای درخشـان بودنـد. روی صندلـی مدیریـت 
مدرسـه سیدحسـین اردبیلـی نشسـته بـود. اردبیلـی مؤسـس روزنامـه 
گرداولی های  گاری یکـی از همیـن شـا خراسـان خبـر نداشـت روزی روز
کوتـاه قامـت بـا سـر تراشـیده و شـانه های افتـاده، قـرار اسـت سـردبیری 
همـان روزنامـه ای را برعهـده بگیـرد کـه نخسـتین بـار بـه همـت او افتتـاح 

شـده بـود.

دوم/ انجمن ادبی مشـهد
سن و سالی ندارد. توی انجمن ادبی آرام و سر به زیر می آید می نشیند 
و چشم می دوزد به دهان استادان جمع. استاد بهار بیست سالی از 
او بزرگ تر است. آن طرف تر شیخ احمد بهار نشسته دارد شعر تازه ای 
می خوانـد. میرمرتضـی رویین تـن هـم آمـده. انجمـن روی دسـت شـیخ 
احمد می چرخد. خودش همت کرده اولین چراغ محفل روشـن شـود. 
به ظاهر جمع، جمع ادبای مشـهد اسـت و آمده اند شـعرهای تازه ای 
بخواننـد امـا اول و آخـر تمـام جلسـات ختـم می شـود بـه سیاسـت. بـه 
انتقـاد از حکومـت مسـتبدی کـه کمیـن کـرده قلم هـا را بشـکند. از هـر 
سـه چهـار شـعری کـه قرائـت می شـود دسـت کـم دوتایـش بـوی اسـتعاره 

و کنایه و ایهام می دهد. حسن عمید هم در 
حاشیه جلسه همین طور که درس سیاست 
کـم کـم بـا  می آمـوزد، مشـق ادب می کنـد و 
همان سن و سال کم، جایش را بین استادان 
اهـل قلـم بـاز می کنـد. خوب می نویسـد. نگاه 
نقادانـه ویـژه ای دارد. تـوی انتخـاب کلمـات 
سـنجیده عمـل می کنـد. خـوب می دانـد بـا 
چـه واژ ه ای حـق مطلـب را ادا کنـد. از دل 
همین آمد و شد هاست که چشم باز می کند 
می بیند دارد توی روزنامه طوس قلم می زند. 

کلماتش توی چاپخانه توی حوالی مدرسـه روزهای دبسـتانش چاپ 
می شود. همان جایی که بعدتر محل چاپ شمارگان روزنامه خراسان 
وزنامه نویس هـا شـده  لا نـام معتبـری میـان ر شـد. حسـن عمیـد حـا
اسـت. مقالات تند و تیزش از چشـم اهل سیاسـت پوشـیده نمی ماند. 
 دسـت آخـر هـم از مصاحبـت بـا کلمـات اسـت کـه کارش می کشـد بـه 

تبعیـد و آوارگی.

سـوم/ کوچ اجباری
هنوز پای سـربازهای شـوروی به مشـهد باز نشـده بود که حسـن 
گان فارسـی را  عمید پابه پای روزنامه نگاری، یک مجموعه از واژ
در قالب »فرهنگ نو« در اختیار اهل ادب قرار داد. سال 1308 بود 
و نخسـتین واژه نامـه عمیـد منتشـر شـد. ایـن اولیـن واژه نامـه 
اسـتان خراسـان بـود. حـالا او نـه فقـط یـک روزنامه نـگار قابـل، 
گی هـا  کـه نویسـنده یکـی از فرهنـگ لغـات قابـل توجـه بـود و تاز
گـذار کـرده بودنـد. امـا در  سـردبیری روزنامـه طـوس را هـم بـه او وا
گاری که شهر به دست اشغالگران شوروی افتاده بود، مقالات   روز
ح تریـن نویسـندگان شـهر، هیـچ بـه مـزاق  تنـد و تیـز یکـی از مطر

کمـان اسـتفاده و برایشـان خـط و  وس هایـی کـه از بی عرضگـی حا ر
مشـی تعییـن  می کردنـد خـوش نیامـد. اینگونـه بـود کـه عمیـد بـه اجبـار 
تبعیـد شـد تهـران. تـوی بـار و بندیـل رفتنـش هیـچ نداشـت جـز فرهنـگ 
نـو و کتاب هایـی کـه مایـه حیـات روح و روانـش بودنـد. حـالا در تهـران، 
همین طور که مشغول نامه نگاری با سفارت و نخست وزیری و مقامات 
عالی رتبـه بـرای برگشـت بـه مشـهد اسـت، همچنـان نوشـتن و پژوهـش 
را ادامـه می دهـد. یـک دسـتش بـه مهر و مـوم نامه هاسـت و دسـت 
دیگـرش بـه تـورق کتاب هایـی کـه او را در تکمیـل فرهنگ نامـه تـازه اش 
یـاری می دهنـد. تـوی تبعیـد اسـت و کاری نـدارد جـز ویرایـش فرهنـگ 
دوجلدی عمید که قبلا تقدیم انتشارات ابن سینا کرده بود. در گیرودار 
همیـن روزهـای غربـت اسـت کـه مقدمـات نـگارش »غلط هـای فاحـش 
فرهنگ هـای فارسـی« را ترتیـب می دهـد. او هنـوز فکرهـای زیـادی تـوی 
سـرش دارد. فرهنگ نویسـی، راهی اسـت که پایان ندارد. زبان فارسـی، 
زنده و پویا و جاری است و در این بین حسن عمید هر روز با پشتکاری 
بی نظیر، به ویرایش نسخه های قبلی و نگارش نسخه های تازه مشغول 
 اسـت. حـالا نامه نگاری هـا هـم نتیجـه داده اسـت. حسـن عمیـد بـه 

مشـهد برمی گردد.

چهـارم/ میـراث مانـدگار عمید
وقتـی از مشـهد می رفـت، یـک لغت نامـه کوچـک در قطـع جیبـی بـا 
936صفحه داشـت و وقتی به مشـهد برگشـت یک مجموعه دوجلدی 
بـا هـزار و 114صفحـه تـوی چمدانـش داشـت. برگشـته بـود تـا بـا قـدرت 
تریـن حـق  بیشـتری کار را تکمیـل کنـد. سـال 1355 بود کـه در قبـال بالا
تألیـف آن سـال ها بـه مبلـغ یـک میلیـون تومـان بـه انتشـارات امیرکبیـر، 
گـذار کـرد.  انتشـار مجموعـه فرهنـگ عمیـد را بـه عبدالرحیـم جعفـری وا
حـالا حسـن عمیـد شـده بـود جلـودار فرهنـگ خراسـانی ها. هرچنـد 
تـا آن زمـان »فرهنـگ تاریـخ و جغرافیـا«ی او آن چنـان کـه بایـد مـورد 
توجـه اهـل مطالعـه قـرار نگرفـت، امـا فرهنـگ عمیـد خیلـی خـوب جـای 
کتابخانه هـا بـاز کـرده بـود. مشـتاقان  وشـی ها و  خـود را در کتا ب فر
وزهـا  ادبیـات بـا شـور و حـال ویـژه ای کتابـش را ورق می زدنـد. آن ر
هنـوز خبـری از فرهنـگ معیـن نبـود و فرهنـگ عمیـد هـم از روی دسـت 
هیـچ فرهنـگ دیگـری نوشـته نشـده بـود. حسـن عمیـد کاری کـرده بـود 
کارسـتان. قـرار بـود یـک فرهنـگ لغـات و اعالم هـم بنویسـد و همیـن 
فرهنـگ دوجلـدی را هـم در آینـده ای نزدیـک مفصل تـر کنـد. امـا بـا 
مصـادره انتشـارات امیرکبیـر، سرنوشـت نسـخه نهایـی فرهنـگ عمیـد 
بـه معمـای پیچیـده و مبهـم تبدیـل شـد. عمیـد سـه سـال بعـد از انتشـار 
فرهنـگ عمیـد در شصت ونه سـالگی از دنیـا رفـت. مجالـی نمانـد تـا 
فرهنگ اعلامش را بنویسد اما یادگار ارزشمند او پس از بارها تصحیح، 
تجدید چاپ شد و تا امروز در زمره ارزشمندترین فرهنگ های فارسی 
 در قفسـه کتابخانه هـا، بـه میراثـی گران بهـا در مجموعـه آثـار معاصـر 

تبدیل شـده است.
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ماجراهای حمید و مجید و بقیه!
در بسـته خبری امـروز بـه فرزنـد یـک مسـئول، وام 

یک مسـئول، حرف یک بازیکن، یک قبض پرداخت 

نشـده و یـک قیمت هنوز اعلام نشـده می پردازیم:

 z!آقا حمید، اونجا نرید

گویـا عـده ای ناراحت انـد از اینکـه آقـا حمیدرضـا 

فرزنـد آقـای عـارف دریـک جلسـه معارفـه حضـور 

داشـته اسـت آن هـم در حالـی کـه مسـئولیتی در 

دولـت نـدارد. بـه نظرما کـه نه تنهـا این چیزهـا ایراد 

نـدارد بلکـه خیلـی هـم خـوب اسـت کـه فرزنـد یـک 

مسـئول جلـو چشـم خـود مسـئول باشـد و آقـازاده 

خـودش را تحت نظـر بگیرد. چـون مورد داشـته ایم 

فرزنـد مسـئول کنترل نشـده، رفتـه از ترکیـه جنس 

آورده است.

 مورد داشـته ایم فرزند مسـئول جلوی چشـم نبوده 

بعـد معلوم شـده وقت هایی که جلو چشـمش نبوده 

رفته از یک رانت بزرگ استفاده کرده است یا بسیاری 

موردهای دیگر که خودتان بهتر در جریان هستید. 

ما کـه می گوییم اصلا نه تنها آقای عـارف، بلکه بقیه 

مسـئولان هـم هر جـا جلسـه ای، معارفـه ای، چیزی 

دارند بچه شـان را با خودشـان ببرند و چهارچشمی 

مواظبـش باشـند. شـاید رسـانه ها ناراحـت شـوند 

ولـی بهرت از ایـن اسـت کـه فـرت و فـرت خبر بیایـد 

 فلان آقـازاده فلان دسـته گل را در فلان مـکان

 به آب داد!

 zیک وام کوچولو

بـا 2 میلیـاردو 700میلیـون تومـان چـه کار 

تـوان کـرد؟ شما تـوی همیـن مشـهد  می 

خودمـان هـم کـه بخواهیـد خانـه بخریـد بـا 

این پـول نهایتا می توانید یک واحد هشـتاد 

متری داخـل خیابان جلال آل احمد بخرید 

کـه البتـه آسانسـور و انبـاری و پارکینـگ هم 

داشـته باشـد. ولـی خودمانیم! هشـتاد متر 

تقریبـا کوچک اسـت. حالا همیـن 2میلیارد 

و 700 میلیـون تومـان ناقابـل را آقـای مجید عشـقی، 

رئیـس سـازمان بـورس بـه خـودش وام داد ولـی همه 

ناراحت شدند. یکی حسودی کرد که چرا بازپرداخت 

ایـن وام این قـدر طولانـی اسـت و بـه جای سـه چهار 

سـال، ده سـال زمـان دارد. یکـی حسـودی کـرد کـه 

چـرا سـود وام چهار درصد اسـت که با تـورم 40 درصد 

کنونـی یعنـی هیچ. یکی حسـودی کرد کـه چرا حتی 

یـک نفر ضامـن، حتی ضامـن غیرمعتبر هـم این وام 

نداشـته اسـت و تنهـا ضمانتـش چـک بـوده اسـت. 

یکی حسودی کرد که چرا دم رفتنش وام گرفته است. 

خلاصـه این قدر بـه این وام کوچولو حسـودی کردند 

که نه تنها وام چشـم خورد، بلکه خود وام گیرنده هم 

چشـم خورد و از ریاست سـازمان بورس استعفا داد.

 zحاشیه مون کجا بود؟

مهـدی طارمـی گفتـه اسـت کـه فوتبـال ایـران فقـط 

حاشـیه اسـت. در جـواب ایشـان بایـد گفت 

هـا هـم نیسـت. مـا غیـر از  کـه این طوری 

ماجـرای حوالـه خـودرو، چمن ورزشـگاه ها، 

مشـکلات وی آی آر، ماجراهـای حـق پخـش 

بازی ها از صداوسیما، لباس و کیت تیم ملی، 

سخنان سرمربی ها در پایان بازی ها، واکنش 

خشمناک طرف داران در ورزشگاه، انداختن 

لیـزر روی سروصورت بازیکنان، دیر ارسـال 

شدن اسامی به کنفدراسـیون فوتبال آسیا، 

نداشنت پـول بـرای پرداخـت بـه مربیـان خارجـی، 

شـکایت آن ها، جریمه های فیفـا، خال کوبی بعضی 

بازیکن هـا، ببخشـید بـرای بقیه اش جا نیسـت ولی 

واقعـا غیـر این هـا فوتبـال ما چـه حاشـیه ای دارد؟

 zقیمتی برای بنزین، که انگار سوار بنزیم

از سـال 1398 که قیمـت بنزین آزاد از هـزار به 3هزار 

رسـید دیگر قیمـت بنزین تغییر نکرده اسـت و تنها 

کالایـی اسـت کـه در پنج سـال قیمتش ثابـت مانده 

اسـت. آن هم در کشـوری که اگر یک جنس فقط یک 

مـاه قیمتـش ثابـت بماند جـای تعجـب بسـیار دارد، 

امـا ایـن مایـع حیات بخـش هر قـدر زمـان می گـذرد 

وحشـت بخش تر مـی شـود. می ترسـیم یـک صبـح 

جمعـه قیمتـش اعلام شـود و آن قدر کالای لوکسـی 

شود که آن را بریزیم توی پارچ بگذاریم جلو مهمان؟ 

یـا بـه جایـی می رسـد کـه به جـای اسـنپ با اسـکوتر 

برویـم سر کار؟ یـا برایمان نصرفـد ماشـین داشـته 

باشـیم و آن را وسـط خیابـان ول کنیـم برویم؟ شـاید 

قیمـت جدید طوری باشـد که به ماشـین یـاد بدهیم 

بـا فتوسـنتر سـوخت خـودش را تأمیـن کند؟ شـاید 

هم مجبور شـویم ماشـینمان را بفروشـیم کـه از پس 

مخـارج ماشـینمان برآییم.

 z!آب قطع است

شرکـت آبفـا اعلام کـرده اسـت کـه قطـع آب مدارس 

دولتـی قانونـی اسـت. البتـه مـا بـه جـای اینکـه 

بپرسـیم ایـن همـه پـول کـه مـدارس دولتـی موقـع 

ه  رود چنـد تـا را    گیرنـد کجـا مـی م می نـا   ثبت

حـل داریـم تـا قبـض آب مـدارس سـبک تر شـود. 

 معلم هـا اسـامی کسـانی را کـه می گوینـد آقـا بریـم

 آب بخوریـم؟ آقـا بریـم دست شـویی؟ را یادداشـت 

کننـد تـا در سـال بعـد شـهریه بیشرتی از آن هـا 

گرفتـه شـود. مأمـور آب خـوری مواظـب باشـد هیچ 

دانش آموزی بیشرت از صد سی سـی آب نخورد. هر 

روز در مراسـم صبحگاه از کسانی که از دست شویی 

مدرسـه اسـتفاده نکردنـد تقدیر شـود.

ره  بـا ر سـی کـه د ر ی د هـا   ب ز کتا  آن قسـمت ا

عـوارض دیـر دست شـویی رفنت اسـت از کتاب هـا 

حـذف شـود. بـه امیـد روزی کـه قبـض آب مـدارس 

رتـر  با ظ علمـی پر ز لحـا رتـر شـود ولـی ا با    کم

شوند.

 
شخم 
هفته

سارقان اعتماد جامعه

ز  کروسینسکی، راهبی که بخشی ا

تاریخ صفویه را روایت کرده درباره 

رعایت عدالت در آن دوران نوشته است 

که شاه عباس، بزرگان را با جانشان 

و مردم را با مالشان مجازات می کرد 

و بعد از او این کار برعکس شد. عقب 

نماندن از خط و خبر روز اولین وظیفه 

ذاتی رسانه هاست. اکنون که فضای 

مجازی رونق گرفته این مسئله سبب 

ها برای  شده است تا رقابت رسانه 

انتشار زودتر اخبار نسبت به دیگر رقبا از 

گذشته بیشتر شود. از این رو تا اتفاقی می افتد، 

رسانه ها با انتشار اخبار کوتاه و کلیپ های 

مختلف سعی می کنند تا لحظه به لحظه خبر 

را اطلاع رسانی کنند. هرچند این کار سبب 

افزایش تعداد مخاطبان می شود، با این حال 

سطحی نگری در انتقال اخبار و بی توجهی به 

عواملی که سبب ایجاد یک اتفاق شده است 

یکی از آسیب های این گونه اطلاع رسانی است. 

چندی پیش خبری مبنی بر دستگیری دزد 

بانکی در مشهد منتشر شد که با استفاده از 

یک اسلحه قلابی 50میلیون تومان دزدی کرده 

بود. به محض انتشار این خبر رسانه ها شروع به 

اطلاع رسانی و سعی کردند تا گوی رقابت را از 

یکدیگر بربایند. در این میان رسانه ها با توجه به 

تأثیر منفی که چنین سرقت هایی دارد، تأکید 

داشتند که برخورد با چنین افرادی باید سریع 

و قاطعانه باشد تا نتیجه کار درس عبرتی برای 

دیگران شود. با این حال با چند روز اختلاف 

خبری مبنی بر وام های کلان اعضای هیئت 

مدیره بورس و برخورداری کارمندان بانک ها 

از وام های کلان منتشر شد. هر چند 

این خبرها به موضوع داغ رسانه ها 

تبدیل شد، اما نوع واکنش تناسبی 

با نوع تقابل با سارق بانک نداشت. 

در این مسئله تأثیر مخرب رفتارهای 

ناعادلانه بانک ها و رانت جویان بر 

ر  اعتماد اجتماعی، مورد توجه قرا

نگرفت. رسانه ها سعی کردند تا دسترسی 

شهروندان معمولی و اعضای هیئت 

مدیره بورس و کارمندان بانک برای 

تسهیلات را مقایسه کنند، اما این مسئله 

که چنین رفتارهای تبعض آمیزی می تواند با 

سست کردن اعتماد اجتماعی مردم اصلاحات 

اقتصادی را تعضیف کند نادیده انگاشته شد. 

این سطحی نگری سبب شده تا کمتر عوامل 

یی  ها زیرساختی که سبب چنین تبعیض 

شده مورد توجه قرار بگیرد. از همین رو کل 

یا استعفای  مطالبات به تقاضای برکناری 

مسئولی که خطایی از او سرزده تقلیل می یابد. 

این درحالی است که سوءاستفاده هایی که 

صاحبان قدرت از جایگاهشان انجام می دهند ، 

می تواند به یکی از بزرگ ترین موانع اصلاحات 

اقتصادی و اجرای برنامه های توسعه تبدیل 

رو باید به شدت هزینه این  شود. از همین 

نوع سوءاستفاده را افزایش داد. رسانه ها 

به همان میزانی که نگران ناامنی یک سارق 

بانک برای جامعه هستند، باید بسیار بیشتر 

نگران تأثیر مخرب صاحبان قدرت از جایگاه 

خودشان باشند و مجازات های شدیدتری را 

 برای افراد سوءاستفاده گر از قدرتشان باید

 مطالبه کنند.
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